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 چكیده 

ند ادمي، ولايت امر خلافت و نسبت بهمردم  بررا أحق  اكرم )ص(ل بيت رسول خود و اه ،)ع(علي ميرالمؤمنين ا

لي اند. شِكوه و اعتراض حضرت عكردهگلايه  يشاز غصب حق خو البلاغهموارد بسياري در كتاب شريف نهجو در 

ت. اين خشنا« شايسته سالاري»و « جامعه شناسي سياسي» ،«فلسفه سياسي»توان با سه شاخص مهمِ )ع( را مي

در  ست. وليامشروعيت الهي رهبر  ،ي ثبات حكومتها در طول يكديگر قرار دارند به اين معني كه لازمهشاخصه

هاي اهديدگ حضور و انتخاب مردم نيز لازم است. با توجه به اهميت موضوع انتخاب رهبر و ،تحقق عملي حاكميت

اين  هايتهيافاست. وهشي در اين زمينه صورت گرفتهاست، پژمختلفي كه در اين باب در فرق اسلامي مطرح شده

رهبران  ولايت كه آن استدهنده نشاناي بدست آمده حليلي و منابع كتابخانهت-مقاله كه براساس روش توصيفي

ا به رو ولايت اولايت در اصل از آنِ خداوند است و  شود؛ به عبارت ديگرشناخته ميالهي  در حقيقت نص، اسلامي

ي حضرت ول است و در زمان غيبتواگذار كرده امامان معصوم)ع( هستند،)ص( و  اكرم پيامبر خود، كه نصب خاص

ه در فلسفسي مشروعيت و دموكرا .استواگذار شدهباشد، فقيه جامع الشرايط ، كه ( به نصب عامِ ايشانج)ع عصر

ند و يه خداومشروعيت از ناحسلام و اسلام، هم از نظر ماهيت و هم از نظر نگرش متفاوت است: در اسياسي غرب 

 يتمقبول نهما در فلسفه سياسي غرب، مشروعيتروش است اما  دموكراسى، به مثابهجنبه مردمي دارد و مقبوليت 

  شود. محسوب مي ارزش دموكراسى است و

 

 البلاغه، ولايت، نصب الهي.امام علي)ع(، نهج : کلیدی واژگان
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 مقدمه

دايي جهاي گوناگون و خود باعث انشعاب امت اسلامي به فرقهكي از اختلافات مهم كه ي

. ودبسلام اشيعه و سني گرديد، اختلاف بر سر مسئله خلافت و امامت بعد از رحلت رسول گرامي 

برخي  ،ويژه الله دانسته ،را مالكيت مطلق »فَاللَّهُ هوَُ الوَْلِيُّ«طبق آيات متعدد از جمله آيه  گروهي بر

اكم، حاكميت حخداوند امر حكومت را به شورا واگذاشته است تا با انتخاب خود به نيز معتقدند، 

-د مينوشت خومعتقد، به آزادي و اختيار مطلق انسان در تعيين سر نيز ايدسته مشروعيت بخشند.

وع نس چند . بر اين اسادموكراسي غربي است هديدگاه اين افراد در حقيقت همان نظريكه باشند 

 .باشديمخداوند ه مشروعيت الهي؛ كه در آن حاكميت ناشي از ارادل برداشت است مشروعيت قاب

رض فن پيش هاي فطري و طبيعي فرمانروا با اي، برخواسته از ويژگييمشروعيت طبيعي؛ مشروعيت

 روعيتمش و استكه طبيعت بعضي را براي فرمانروايي و جمعي را براي فرمانبري، خلق كرده

 راساسبت. مشروعيتي، قرارداد واقعي يا فرضي بين مردمان و حاكم اس قانوني؛ مبناي چنين

ه با در اين پژوهش در صدد هستيم ك استگرفتهاز مشروعيت صورت  كه يهاي مختلفبرداشت

 يم.بيين كنتالبلاغه انتصابي بودن حاكم اسلامي را گيري از كلام امام علي )ع( در نهجبهره

 ی تحقیق . پیشینه1-1

« البلاغهنهجدر  حكومت سياست و»توان به هاي انجام شده در اين زمينه ميله پژوهشاز جم

منتشر شد. مقاله  68-69شماره  ۀمشكو مجله ، در1379پاييز كه در  ،اشاره كرد دانشموسي  اثر

 ميترا نوشته« البلاغهنهج در حكومت مطالعه و بررسي نقدپذيري مردم و» عنوان تحت ديگري

به چاپ رسيد.  33شماره  هاي علوم انسانيپژوهش مجلهدر  1393ارديبهشت  در كه فر،بخشنده

 سيد حسين و نواييكبر علي ابا همكاري  «البلاغهنهج در حكومت ساختار»مچنين پژوهش ه

شروح  ،هابته پژوهشانتشار يافت. ال مطالعات تفسيري مجله 6 شمارهدر  ،1390در سال  موسوي،

اند. كه در اين بخش ذكر و كتب بسياري موجود است كه به طور پراكنده به اين موضوع پرداخته

ها گذشت بيشتر به حكومت اسلامي، نقش مردم ير نيست. در مقالاتي كه ذكر آنپذها امكانهمه آن

به  ،ر پژوهش حاضراست. در حالي كه ما ددر حكومت و روابط بين مردم و حاكم بررسي شده

پردازيم. با وجود تحقيقاتي كه انجام گرفته ضرورت بحث و ملاك رهبري در حكومت اسلامي مي

اهميت موضوع از يك سو و از سويي ديگر چون به صورت جامع و كامل به همه ابعاد پرداخته 

-منظر نهجاست لذا نگارنده بر آن شد كه به بازنگري در مورد ملاك رهبري در حكومت از نشده
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معناي لغوي و اصطلاحي ولايت و انواع آن، ولايت امام علي )ع( اين تحقيق شامل البلاغه بپردازد. 

ي منان علي )ع(، احتجاج و ارائه ادلهؤهاي رهبري از ديدگاه حضرت اميرمدر قرآن و سنت، ملاك

 است. مبني بر بيعت يا شورا

 . معنای لغوی و اصطلاحی ولایت 2-1

ه ه بيگاناي كبه گونه ياست. به معناي واقع شدن چيزي پشت سر ديگر «وَليْ»ه ولي از ريش

ست سويه ا ه دورابط اين گاهي .بين آن دو واسطه نباشد و نوعي رابطه نيز بين آن دو برقرار باشد

يد ه اگر زخوت كا يههمانند رابط ،كه يك چيز با ديگري همان رابطه را دارد كه ديگري با او دارد

ك اي كه يو گاهي اين رابطه يك طرفه است. و رابطه بكر است بكر نيز برادر زيد است برادر

أثر تأثير و كه ت اي است كه طرف مقابل با او دارد. به اين رابطهطرف با ديگري دارد غير از رابطه

 ن معناه هميبه فتح واو( ب) گويند. و وَلايتدر آن يك جانبه است، رابطه سرپرستي و رهبري مي

-امل ميه را شآيد. وِلايت به )كسر واو( به معناي رابطه دوستي و محبت است و نوع اول رابطمي

 وولايت به معناي رهبري و سرپرستي مخصوص خداوند است  .(455: 1،ج1375)طريحي، شود

، ي آمليجواد) است قرار دادهها خداوند اين قسم را براي پيامبران و ائمه و جانشينان آن

 كنيم.شود كه در اينجا به آن اشاره مي. ولايت به دو نوع تقسيم مي(123:1389

 . انواع ولایت2-2

ارج و تصرف عيني داشتن ولايت تكويني يعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خ. 2-2-1

ومين ئمه معصابران و است و ثانياً و بالعرض به پيام ها كه اولاً و بالذات منحصر در ذات اللهدر آن

  )همان(. شودهاي كامل اسناد داده ميانسان )ع( و

بر همان ولايت  :ولايت بر تشريع -الف :باشدولايت تشريعي كه خود بر دو قسم مي. 2-2-2

-. بكننده اصول و مواد قانوني باشد قانون گذاري و تشريع احكام است؛ يعني اينكه كسي، وضع

تكويني است و نه ولايت بر تشريع و قانون، يعني نوعي سرپرستي كه نه ولايت : ولايت در تشريع

الست اولي بكم »رواياتي همانند: )همان(. بلكه ولايتي است در محدوده تشريع و تابع قانون الهي 

 ،1389،ليني)ك «من كنت مولاه فعلي مولاه»( و 243:1،ح27ج ،1363،جلسي)م «من انفسكم

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ »و ( 6،احزاب) «بِالْمؤُْمنِينَ مِنْ أَنْفسُهِِم ىالنَّبِيُّ أَوْل»و همچنين آياتي مانند: . (419:2ج
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كننده  بازگو (55مائده، ) «وَ رسَُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنوُا الَّذينَ يُقيموُنَ الصَّلاۀَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّكاۀَ وَ هُمْ راكِعوُن

چه بيان شد ولايت بر تشريع و حق آنطبق  .ولايت و سرپرستي و اداره امور جامعه اسلامي است

 بر اين اساس (67)يوسف، «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَِّهِ»باشد گذاري منحصر در ذات خداوند متعال ميقانون

كه اولاً و بالذات منحصر در ذات خداوند است، ثانياً  است ولايت در تشريع همانند ولايت تكويني

هي همچون پيامبران و امامان معصوم )ع( را دارا لام خليفۀ العهده افرادي است كه مقه و بالعرض ب

 هستند.

 . ولایت امام علی )ع( در قرآن2-3

 درباره ى )بيش از سيصد آيه(بسيارآيات  اهل تسنن و تشيعبنا به نقل مفسرين و مورخين 

 ينهده از عاها است كه نقل همه آندر قرآن كريم آمده ايشان( و فضائل و مناقب ع) ولايت على

ت اشاره كتب معتبر اهل سناز آيات، در فقط به چند مورد  بخشلذا ما در  ؛خارج است پژوهش

 كنيم:مي

 آیه ولایت . 2-3-1

 بوذر واعباس و و ديگران از ابن، طبري، زمخشري عموم مفسرين و محدثين مانند فخر رازى

 على .ادد و كسى چيزى به او ندنمو درخواستز مردم اند كه روزى سائلى در مسجد انقل كرده ...

 سائل و در حال ركوع بود با انگشت دست راست اشاره به سائل نمود و ز( كه مشغول نماع)

ا وَلِيُّكُمُ الله وَ إِنّم»سوره مائده  55خارج نمود و آيه  يشانمتوجه شد و آمد انگشتر را از دست ا

شت. در آن حال گنازل « اكِعوُنر هُمْ وَكوۀَ لوۀَ و يؤُتوُنَ الزَّرسَُولُهُ وَ الَّذينَ امَنوُا الَّذينَ يُقيمونَ الصَّ

رض ( عع) ( از سائل پرسيد: آيا كسى به تو چيزى داد؟ سائل ضمن اشاره به علىص) رسول اكرم

( و 383:12ج،1420ازى، (، )فخر ر187:6، ج1412،برى)ط كرد: اين انگشتر را او به من داد

 (.649:1،ج1407،)زمخشري

 آیه اطاعت .2-3-2

 !اى مؤمنين (59نساء، ) « مِنْكمُْ الْأَمْرِ أُوليِ وَ الرَّسوُلَ أَطِيعوُا وَ اللَّهَ أَطِيعوُا آمَنوُا الَّذِينَ أَيُّهَا يا»

( نازل ع) اميرالمؤمنين ياين آيه درباره .خدا و رسول او و صاحبان امر از خودتان را اطاعت كنيد
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( و 393: 1،ج1415( هستند )بغدادي، عليهم السلام) ، ائمه از اهل بيتشده و منظور از اولى الامر

 (.651: 1، ج1420)بغوي،

به يكبار هم  است،به كار رفتهكلمه اطاعت كنيد )اطيعوا( در ابتداء يكبار در مورد خداوند تعالي 

است و همين موضوع نشان  ذكر شدهو اولي الامر  )ص( مجزا در مورد حضرت رسولطور 

كي اين ش از همه خلايق بر امر اطاعت بالاتر و برتر است كه در مالك هستيدهد كه مرتبه مي

-ا( آمدهكلمه )اطيعو اولي الامر فقط يكبار و)ص(  اما در مورد اطاعت از حضرت رسول نيست.

پس . تاسص( )پيامبر رديف با اطاعت از هم ،ست كه اطاعت از اولياء امرا است و اين بيانگر آن

موجب يز نها ها مطلق و بدون چون و چرا واجب است نافرماني از آنگونه كه اطاعت آن همان

ه كسي ك ورسول خدا  وخدا  ر آيه ولايت، صاحبان ولايت الهي به ترتيب. دشودكفر و تباهي مي

دهد كه نشان مي ذكر شدهيك ولي  چون هستند ((ع)امام علي) استدر حال ركوع زكات داده

و  دات از خدر آيه اولي الامر اطاعت و تبعيو  ر هر سه مورد، يكي بيشتر نيستمعناي ولايت د

و ذيري پعني ولايت فوق به م ر آيهد اطاعت .استاولي الامر ضروري دانسته شدهو رسول خدا 

ه كات دادماز زنولي در آيه ولايت همان اولي الامر است، و اولي الامر همان ولي است كه در حال 

 د.رسانها را ميآن بودن ، هم معناييواژهاين دو  است. جانشيني

 آیه تبلیغ. 2-3-3

يا اَيُّهَا » نويسدمي سوره مائده 67آيه ضمن شرح  التفضيل التنزيل لقواعد شواهددر سكانى ح 

اللـَّهُ يَعْصمُِكَ مِنَ الناَّسِ إنَِّ  وَإِن لمَّْ تفَْعلَْ فمََا بَلَّغتَْ رسَِالَتَهُ  الرَّسوُلُ بلَِّغْ ما اُنْزِلَ اِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَ

( را ع) ( دست علىص) ( نازل شد و رسول خداع) درباره علىآيه « اللـَّهَ لَا يهَْدِي الْقوَْمَ الكَْافِرِينَ 

 اين (.256:1،ج1411،سكانى)ح «مَنْ كُنتَْ موَلاهُ فَعلَِىٌّ موَْلاهُ اَللهُّمَّ والِ مَنْ والاهُ»گرفت و فرمود: 

تصريح دارد كه در  به دليل اين كهكند؛ بر اهميت و حساسيت فراوان پيام مورد نظر دلالت مي آيه

 و نبوت پيام، ارزشي برابر با پيام زيراصورت ابلاغ نكردن پيام، رسالت پروردگار به انجام نرسيده 

 .دارد رسالت

 . ولایت امام علی )ع( در سنت2-4

: نصوص عام و نصوص ستا گونه دودلالت دارد امامت على )عليه السلام(  ي كه برصوصن 

كنند، خاص. نصوص عام به امامت وى اختصاص ندارند، بلكه امامت ديگر ائمه را نيز اثبات مى

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
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 علي )ع( نصوص خاص كه به امامت اميرمؤمنان... ، حديث ثقلين، حديث سفينه واطاعتمانند آيه 

كه در  هستند: نصوص جلى و نصوص خفى، نصوص جلى موردى استاختصاص دارند دو گونه 

ها بر امامت است. در نتيجه دلالت آنها واژگانى چون خلافت، امامت و امارت به كار رفتهآن

ند كه صراحت بر امامت ندارند و هستنصوص خفى امورى  اماپذيرد، آشكار است و تأويل نمى

شواهد  بر امامت در گرو تأمل و توجه به قراين و دلالت آن زيراها وجود دارد مجال تأويل در آن

 .شويمنصوص جلى بر امامت على )عليه السلام( را يادآور مى هاي ازنمونهاست. در اين جا 

)الحاكم  «علي مني بمنزله هارون من موسي الا انه لا نبي بعدي». حديث منزلت، 2-4-1

-ره فرمودهالبلاغه به اين مضمون اشا(. حضرت علي در نهج125: 4639،ح3، ج1417، يالنيسابور

 !هِاللَّ رَسوُلَ يَا :فَقُلتُْمَ  لَيْهِ وَ سَلَّهُ عَصلََّى اللَّ هِعَلَيْ الوْحَْيُ نَزَلَ حِينَ الشَّيْطَانِ رَنَّۀَ سَمِعتُْ لَقَدْ وَ» است:

 أَنَّكَ إِلَّا ،أَرَى مَا تَرَى وَ ،أسَمَْعُ مَا تسَمَْعُ إِنَّكَ .تِهِعبَِادَ مِنْ أَيِسَ قَدْ الشَّيْطَانُ هَذَا :فَقَالَ؟ الرَّنَّۀُ هَذهِِ مَا

 ديدم،مى را رسالت و وحى ورن (.192لاغه ،خالب)نهج «خيَْر لَعلََى إِنَّكَ وَ لوََزيِرٌ لَكنَِّكَ وَ ،بنَِبِيٍّ لسَتَْ

 شنيدم، را نشيطا ناله آمد،مى فرود )ص( پيامبر بر وحى كه هنگامى من بوييدممى را نبوت بوى و

 و گرديد مأيوس خويش پرستش از كه است شيطان: گفت كيست ناله ينا خدا، رسول اى گفتم

 تو اينكه جز بينى،مى بينم،مى من كه را چهآن و شنوى،مى شنوم،مى من را چهآن تو على: فرمود

كرم )ص( در رسول ا .(401 :1390دشتى،) روىمى خير راه به و بوده من وزير بلكه نيستى، پيامبر

ند. دانيمي بن ابي طالب نسبت به خود را جايگاه هارون نسبت به موسي اين حديث، جايگاه عل

معرفي  ي خدادر قرآن، هارون به عنوان: برادر، وزير، شريك امر، از اهل او و معين شده از سو

با تأمّل  شود.ي شئون ايشان غير از نبوت، به حضرت علي )ع( نيز منتقل ميشده است. پس همه

منان ميرمؤاشود كه چگونه آيات قرآن با احاديث پيامبر و سخن روشن مى در اين جملات به خوبى

 .در خطبه قاصعه هماهنگ است)ع(  على

، رسول خدا )ص( در اولين دعوت رسمي خويش پس از چند بار پرسش . يوم الدار2-4-2

اشد يشان بكرد، تا وزير و جانشين ابراي مشخص كردن اين كه چه كسي با ايشان همكاري خواهد

صِيِّي وَ ي وَ وَذَا أخَِإِنَّ هَ» فرمايد:طالب اعلام آمادگي كرد و پيامبر )ص( چنين ميابيبنتنها علي

ان حضرت علي را به عنوان (. ايش321:2ق، ج1387طبري،)«خلَِيفَتِي فِيكُمْ فَاسْمَعوُا لَهُ وَ أَطِيعوُا

دند و بود معرفي كرصدي خواهدو كسي كه امور رسول )ص( را در غيابشان مت جانشين، برادر

 دستور حرف شنوي و اطاعت از او را به جمع دادند. 
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ابن عمر رضي الله »-وقتي پيامبر بين اصحاب خود عقد اخوت بست،  وت،. عقد اخ2-4-3

ي علي رض فجاء عنهما قال لما ورد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم المدينه آخي بين أصحابه

سول ر، فقال ين أحداه، فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك و لم تؤاخ بيني و بتدمع عينالله عنه 

نت أكون أخاك؟ قال: بلى يا رسول الله رضيت. قال: فأ أما ترضى أن -يه و سلمصلى الله عل -الله

همراه خويش در  علي)ع( را برادر و -(3:363ج، 1414،الصالحى الشامى)« أخي في الدنيا و الآخرۀ

 و آخرت معرفي كرد.دنيا 

وصيي و من إنّ علياً » فرمود: ايشان كه استكرده روايت( از پيامبر )ص ابن عباس. 2-4-4

حضرت علي  ،رسول خدا ،(. در اين سخن150 :1ج ،1367،حسيني خطيب) «ولده المنتظر المهدي

ها منتظر ظهور كه شيعيان و بلكه همه انسان -اند و امام مهدي را نيز را وصي خويش معرفي كرده

 اند.از فرزندان حضرت و از نسل ايشان دانسته -و عدل گستري اويند

 اخى فاختار نظرۀ نظر ثمّ فجعلني نبيّاً امنه فاختارنى نظرۀ الارض اهل الى نظرا هاللّ انّ» .2-4-5

 ص :2 ج ،1346،مير جهانى طباطبايى) «وزيراً وصياً و فجعله إماماً ثمّ أمرني أن اتخذه أخاً و عليّا

بار نخست به زمين نظر افكند و مرا از آن برگزيد و پيامبر قرارداد، بار دوم به زمين  خداوند. (692

قرار داد، سپس به من دستور داد تا او را برادر، وصي و  امام نظر نمود و علي را برگزيد و او را

 .ود سازمياور خ

 منان علی )ع( ؤهای رهبری از دیدگاه حضرت امیر م. ملاك3

 . فلسفه سیاسی3-1

ي، طرفاز  در سرنوشت خويش است؛نسان موجودي آزاد و انتخابگر ، اغرب مكاتب فلسفي در

محدود كردن اين آزادي است و بدين منظور حتي تا مجازات متخلفين نيز  در پيهر حكومتي 

حق حاكميت و مجوز دستور »روعيت در اصطلاح فلسفه سياسي به معناي مش . لذارودپيش مي

برداري آگاهانه و داوطلبانه مردم از نظام سياسي و بر اين اساس، پذيرش يا فرمان .است« دادن

دانند. به عبارت ديگر، مشروعيت يا حقانيت قدرت حاكم را نشانه مشروعيت يا حقانيت مي

هبران، فرمانروايان جامعه با باورهاي همگان يا اكثريت مردم آن هماهنگي شيوه به قدرت رسيدن ر

جامعه در يك زمان و مكان معين است و نتيجه اين باور، پذيرش حق فرمان دادن براي رهبران و 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85


 ششم و چهل شماره. دوازدهم سال. تاریخ پژوهشی علمی فصلنامه

 

146 
 

ين معنا نيست ه اب يتمشروعبود. البته خواهدوظيفه فرمان بردن براي اعضاء جامعه يا شهروندان 

حق يك مفهوم اعتباري است كه در روابط بلكه باشد. و صحيح مي حق كه دستورات آن لزوماً

در نتيجه مشروعيت به معناي توجيه عقلاني اعمال قدرت و  .گردداجتماعي و سياسي مطرح مي

واقع مشروعيت يك ويژگي در نظام حكومتي  . در(5:1386)رشادتي، حكومت از سوي حاكم است

داند و مردم تبعيت از حكومت را را صحيح ميراني خويش است كه حاكم به كمك آن، حكم

مشروعيت در انديشه سياسي اسلام )فلسفه، كلام و فقه اسلامي(، به  . اماشمارندوظيفه خود مي

حكومتي كه پايبند به موازين  و تنها هاي شريعت اسلام استمعناي مطابقت با موازين و آموزه

از آنجا كه در حكومت اسلامي  (.167:1379 ،ابراهيم زاده) شرعي و الهي باشد، حقانيت دارد

كند. پس از انجام حاكم را نيز او تعيين مي «إِنِ الْحُكمُْ إِلَّا للَِّهِ»حاكميت مطلق از آن خداست 

إبِْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلمِاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي  ابْتلَيوَ إِذِ »فرمايد: مي ابراهيمآزمايشات در موردحضرت 

من تو را امام و  (.124،بقرۀ ) «قالَ لا ينَالُ عهَْدِي الظَّالمِينَ جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي

تا رشته نبوت  ى قرار دهتقاضا كرد كه از دودمان من نيز امامان ايشان رهبر و پيشواى مردم قرار دادم

اما خداوند در پاسخ او فرمود: پيمان من، يعنى مقام امامت، به ظالمان هرگز  ؛و امامت قطع نشود

تقاضاى تو را پذيرفتم، ولى تنها آن دسته از ذريه تو كه پاك و معصوم باشند  .نخواهد رسيد

(. خدا 124آيه، ) «لَمُ حَيثُْ يَجْعلَُ رسِالَتَهُاللَّهُ أَعْ» فرمايد:. در سوره انعام نيز ميشايسته اين مقامند

داراى مقام عصمت و ؛ چون رهبر بايد داند كه رسالتش را بر عهده چه كسي بگذاردبهتر مي

مصونيت از خطا و گناه باشد تا بتواند رسالت خويش را به ثمر برساند و رهبرى مطاع و سرمشقى 

 .او نيز به دست خداست نه از طريق انتخاب مردم و به همين دليل انتخاب .مورد اعتماد گردد

ها اهيت آنو اسلام مطرح است اما مدر فلسفه سياسي غرب بنا بر آنچه بيان كرديم مشروعيت 

فاوت در فلسفه سياسي غرب بين مشروعيت و مقبوليت يك نظام حكومتي تبا هم متفاوت است 

فهوم ن دو مفقه سياسي شيعه اي اما در شودنيست؛ زيرا مشروعيت در آنجا از مقبوليت ناشي مي

يرد، گنمي اين بيان كه مشروعيت حكومت اسلامي از مقبوليت سرچشمه همعاني متفاوتي دارند. ب

مردم  ز سوياها بلكه مشروعيت زمامداران و نظام حكومتي از ناحيه خداوند متعال و مقبوليت آن

 شود.ناشي مي

شود كه موارد بسياري مشاهده مي البلاغه،نهج در كتابمشروعيت، . منصوصيت و 3-1-1 

اش محروم كردند او را از حق مسلم و قطعى كه چرا كنندحضرت علي )ع( از مردم شِكوه مي

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=124
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=124
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توان از حق مسلم است كه مى)ص( طريق رسول اكرم  بديهى است كه تنها با نص و تعيين قبلى از

بود معنى نداشت على  ب امام، حق امتزيرا اگر انتخا(. 148:1389سخن گفت )مطهري،و قطعى 

اش به امامت، قبل از انتخاب مردم حكومت را حق مسلم شايستگى تنها به خاطر (عليه السلام)

مردم بود، به مبارزه برخيزد؛ زيرا  فالظاهر مدعى خلافت از طرعلى خود بداند و با كسى كه

، سخن از بودن و در صورت بالقوه كند نه حق بالفعلحق بالقوه، ايجاد مى صلاحيت و شايستگى

عليه )پردازيم كه امام على اكنون به ذكر مواردى مى .مسلم و قطعى صحيح نيست ربوده شدن حق

 . داندخلافت را حق مسلم خود مى (السلام

 مُ فِيهِوَ ، الوِْلاَيَۀِوَ لهَُمْ خَصَائِصُ حقَِّ» :فرمايداهل بيت مى ىالبلاغه صريحاً دربارهدر نهج

 هاىويژگى(. 2 نهج البلاغه، خ) «ى منُْتَقلَِهلَ إِلَ نُقِالْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحقَُّ إِلَى أَهلِْهِ وَ ،الوْصَِيَّۀُ وَ الوِْراَثَۀُ

اث نسبت به خلافت مسلمين و مير )ص( و وصيت پيامبراختصاص دارد  هاآنبه ولايت  حق

گشت و ازب آن حق به اهل ت را به من سپرديد()كه خلاف اكنون همها تعلق دارد. رسالت، به آن

نيست كه اين  ترديدى(. 29: شد )دشتي،هماندور مانده بود بازگردانده دوباره به جايى كه از آن

 1ج،1337الحديد،ابىابن)اند سخن على )ع( تعريض بر كسانى است كه در خلافت بر او مقدم شده

عنوان  لايت را حق خويش دانسته و از آن بهخلافت و وعلى )ع( (. در اين كلام حضرت 139:

رض به رسد ضمن تعكند. پس از بيست و پنج سال كه به مقام خلافت ميميراث رسالت ياد مي

 فرمايد: الان حق به جايگاهش برگشت.غاصبان حقش مي

 هاآن ركوبىاز طغيان عايشه و طلحه و زبير آگاه شد و تصميم به س علي )ع( هنگامى كه امام

 ،قِّيحَ عَنْ مَدْفوُعاً فوَاللَّهِ مَازِلتُْ» : كلام فرمودايان به رهبران مذهبى در پضمن هشدار ت گرف

 (.6ه، خنهج البلاغ) «مِ النَّاسِ هَذَاحَتَّى يوَْ ،مَ سَلَّهِ وَمسُْتَأثَْراً علََيَّ مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلََّى اللَّهُ علََيْ

وز ا امرت )ص(ره از حق خويش محروم ماندم، و از هنگام وفات پيامبر سوگند به خدا، من هموا

به انتصاب  حق من اشاره (.35)دشتي، همان: حق مرا از من باز داشته و به ديگرى اختصاص دادند

 از سوي خداوند و معرفي او به مردم از طريق پيامبر اكرم )ص( در غدير خم است. 

قَدْ »: اى چنين فرمودرسيد، ضمن خطبه ايشانخلافت به  س از قتل عثمان بن عفّان كهپ      

مٍ يوَْماً؛ وَ انْتَظَرْنَا طلََعَ طَالِعٌ، وَ لمََعَ لاَمِعٌ، وَ لَاحَ لَائِحٌ، وَ اعْتَدَلَ مَائلٌِ؛ وَ استَْبْدَلَ اللَّهُ بِقوَْمٍ قوَمْا،ً وَ بِيوَْ

 نهج البلاغه، خ)« وَ عُرفََاؤهُُ علََى عبَِادهِ مَا الْأَئِمَّۀُ قوَُّامُ اللَّهِ علََى خَلْقِهِوَ إِنَّ .الْغيَِرَ انْتِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَر

اى آشكار گرديد، اى درخشيد و آشكار شوندهاى آشكار شد، و درخشندههمانا طلوع كننده(. 152
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تبديل، و  و آن كه از جادهّ حق منحرف شد به راه راست بازگشت، خداوند گروهى را به گروهى

روزى را برابر روزى قرار داد، و ما چونان مانده در خشكسالان كه در انتظار بارانند، انتظار چنين 

، از طرف خدا، تدبير كنندگان امور مردم، و كارگزاران )ع( كشيديم. همانا امامان دينروزى را مى

است و منظور از  )ع( حضرتمنظور از طالع و لامع و لائح خود  (.199)دشتي، همان: آگاه بندگانند

مائل و منحرف، خلافت عثمان است يعنى طالعى مانند نور طلوع كرده، و نورانيتى آشكار گرديد و 

ولىّ امر خدا،  )ع( در زمان خويش امامانفرمايد: . در ادامه ميحكومت منحرفى به اعتدال در آمد

 هستند. بر خلق

فَإِنَّهُمْ  ،للَّهُمَّ إِنِّي أسَْتَعْديِكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَ مَنْ أَعَانهَُمْا» :يدفرمامى (عليه السلام)اميرمؤمنان على 

ثُمَّ قَالوُا أَلَا إِنَّ فِي الْحَقِّ  ،وَ أجَْمَعوُا عَلَى منَُازعََتِي أمَْراً هوَُ لِي ،قَطَعوُا رحَِمِي وَ صَغَّروُا عَظِيمَ منَْزِلَتِيَ

ها كه بار خدايا، از قريش و از تمامى آن. .(172نهج البلاغه، خ )« تَتْركَُهُأَنْ تَأخُْذهَُ وَ فِي الْحقَِّ أَنْ

كنم، زيرا قريش پيوند خويشاوندى مرا قطع كردند، و مقام ياريشان كردند به پيشگاه تو شكايت مى

و منزلت بزرگ مرا كوچك شمردند، و در غصب حق من، با يكديگر هم داستان شدند، سپس 

ق را بايد گرفت و برخى را بايد رها كرد )يعنى خلافت حقّى است كه بايد گفتند: برخى از ح

گويد: در بى الحديد در شرح اين فراز از سخنان امام مى(. ابن ا232)دشتي، همان: رهايش كنى(

ماظلت مظلوماً منذ »فرمود، مانند: اخبار متواتر رسيده است كه آن حضرت بارها از اين سخنان مى

همواره از هنگامى كه خداوند، رسول خويش را فرا گرفت و  «يوم الناس هذا قبض الله رسوله

اللهّم أخز » .امقبض روح كرد تا هنگامى كه مردم اين شخص را به امامت برگزيدند مظلوم بوده

بار خدايا قريش را زبون فرماى، كه حق مرا از من باز  «قريشاً فانها منعتنى حقى، و غصبتنى امرى

فجزّى قريشاً عنّى الجوازى فانهّم ظلمونى حقى و اغتصبونى »مت مرا غصب كردند. داشتند و حكو

قريش را از سوى من كيفر دهد كه آنان در حق من ستم كردند و  ،پروردگار من« سلطان ابن امّى

 على الناس حملا و بإنائنا أصغيا قوله» .[ را از من به زور باز گرفتندحكومت پسر مادرم ]برادرم

ابن ابى  .هاى ما سوار كردندآن دو مرد ظرف ما را واژگون ساختند و مردم را بر دوش و «رقابنا

الحديد، پس از نقل موارد ياد شده گفته است: اصحاب ما )علماى معتزله( در توجيه اين موارد 

اند: مقصود ادعاى افضليت و سزاوارتر بودن او نسبت به ساير صحابه در امر خلافت و امامت گفته

ست، نه استحقاق آن به دليل وجود نص بر امامت او، زيرا وجه اخير مستلزم نسبت دادن كفر و ا

-فسق به بزرگان مهاجرين و انصار است، ولى اماميه و زيديه معناى ظاهرى اين سخنان را برگزيده
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د از ها بر چنان معنايى دلالت دارد، ولى با توجه به شواهد باياند. اگرچه ظاهر اين گونه عبارت

 :9همان، جابن ابى الحديد، )ها را تاويل كرد ها دست برداشت و همانند آيات متشابه آنظاهر آن

شويم اولاً: نصوص مربوط به امامت امام على در نقد كلام ابن ابى الحديد يادآور مى (.307-306

از آن را ذكر هاي تر نمونههمان گونه كه پيش كتاب و سنت قابل انكار نيست در (عليه السلام)

به امر خلافت و رهبرى با نصوص ( عليه السلام)اميرالمؤمنين  يتو احق يت: افضلأَثاني كرديم.

قياس اخبار ياد شده به : اًداشته باشد. ثالثويل أَتوجيه و ت تا نياز بهكتاب و سنت منافات ندارد 

به داوند محال است، ى خمتشابهات قرآن مع الفارق است، زيرا معناى ظاهرى متشابهات درباره

مستلزم تجسيم و تشبيه خواهد بود. ولى معناى ظاهرى اخبار ياد شده مستلزم محال  دليل اين كه

-صمت برخوردار نبودند، تا احتمال خطا و گناه دربارهعاز مقام  )ص( ى پيامبرصحابه چوننيست، 

له أَدر مس )ص(تورات پيامبر ى آنان منتفى باشد. از طرفى برخى از آنان بر اين عقيده بودند كه دس

ى اين گونه احكام حق اظهار حكومت و نظاير آن، از جمله احكام تعبدى نيست، و ديگران درباره

 .نظر و مخالفت دارند

خود  ى با چشم( جمله3خ  ،نهج البلاغه) «أَرىَ تُراَثِي نهَبْاً»فرمايد: در خطبه شقشقيه صريحاً مى

 برندت مىغار برند، اشاره به اين است كه ميراث الهى مرا بهىديدم، ميراثم را به غارت ممى

 «وُدليَْمانُ داوَ وَرِثَ سُ»است خوانده« ارث الهى»قرآن نيز خلافت را  (.257: 1،ج1362،)بحراني

يَرثُِنِي »: كرديعقوب از خداوند فرزندى خواست چنين دعا هنگامي كه حضرت همچنين  (16،نمل)

حيى از زكريا و آل يسليمان از داود و  روشن است كه وراثت( 6،مريم)« يَعْقوُبَوَ يَرِثُ مِنْ آلِ 

 . استخلافت الهى نبوده يعقوب چيزى جز

 شایسته سالاری. 3-2

به  وباشد. داري ميشايسته سالاري، مفهومي رايج و شناخته شده در علوم سياسي و حكومت

شايسته سالاري اصلي است كه با  .حيت استمعناي داشتن توانايي، مهارت، دانش، لياقت و صلا

هاي بشري مورد اتفاق است. اگر اختلافي در ها و مكتبفطرت انساني سازگار و در تمامي فرهنگ

اين زمينه وجود داشته باشد، به تشخيص معيار صلاحيت و شايستگي مربوط است كه اقوام 

. در فرهنگ اسلام همچون ديگر گيرندها در نظر ميگوناگون هر كدام معيار خاصي براي آن

سوره  105در آيه  .هاي اصيل، معيار شايستگي، برخورداري افراد از تخصص و تعهد استفرهنگ



 ششم و چهل شماره. دوازدهم سال. تاریخ پژوهشی علمی فصلنامه

 

150 
 

نيز تأكيد شده است كه حكومت و سروري بر زمين، ميراث بندگان صالح و شايسته  ءمباركه انبيا

با توجه به كلمه صالحون در اين آيه كه معناي  «يرَِثُها عِبادِيَ الصَّالِحوُنَ أَنَّ الْأَرْضَ»خداوند است:

از نظر عمل و تقوا، علم و آگاهي، قدرت و تدبير و  راها گسترده و وسيعي دارد، همه شايستگي

 شود....را شامل مي نظم و درك اجتماعي

إِنَّ »: گونه معرفي كرداو را اين براي رهبري آنان برگزيدپروردگار حكيم، طالوت زماني كه  

« مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ علَيمٌ اللَّهَ اصْطَفاهُ علََيْكُمْ وَ زادَهُ بسَْطَۀً فِي الْعِلْمِ وَ الْجسِْمِ وَ اللَّهُ يؤُْتي

ي علمي )اعلميت( و جسمي فرد، ملاك شايستگي هابا توجه به اين آيه برتري توانايي (247)بقره

 .باشداو براي زمامداري جامعه مي

 د. آنامام علي)ع( هم در گفتار و هم در رفتار خويش بر اين ويژگي تأكيد خاصي داشتن

ر دهليت احضرت در سخني شرط رهبري را توانايي و دانايي دانسته، با اشاره به لزوم رعايت 

نهج )« أَمْرِ اللَّهِ فِيهِبِأعَْلَمهُُمْ  يْهِ وَمْ عَلَإِنَّ أحَقََّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أقَوَْاهُ» فرمايند:منصب خلافت مي

ر اداره اناترين باي مردم! همانا سزاوارترين مردم به امر خلافت و رهبري امت تو (.173البلاغه، خ

دليل  خلافت ن پس از پذيرش منصبباشد. ايشاآن و داناترين به فرمان خداوند در فهم مسائل مي

مودند: اي خطاب به كوفيان فردر نامهو اي براي حكومت دانسته، آن را نبود شخص شايسته

فتم، يامي تر از خود رااي جز پذيرش حكومت نداشتم و اگر شايستهخداوند آگاه است كه چاره»

ي را اين گر نيز شرط رهبردر سخني دي(. 259:1413)شيخ مفيد، «شدمهرگز بر او پيش قدم نمي

آن كس كه  (352 :7ج ،1366،)خوانساري «من احسن الكفايه استحق الولايه»اند: گونه ذكر فرموده

 درست از عهده اداره امور برآيد، شايستگي رهبري بر امت را دارد.

  ی مبنی بر فضیلت و قرابت با رسول )ص(. احتجاج و ارائه ادله3-2-1

أمََا وَ » فرمايد: مى شقشقيه در خطبهملكوتي و مقام رفيع علمي خود  ايشان در بيان شخصيت 

يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيلُْ وَ لاَ  ،اللَّهِ لَقدَْ تَقمََّصهََا فلَُانٌ وَ إِنَّهُ لَيَعْلمَُ أَنَّ مَحلَِّي مِنهَْا مَحلَُّ الْقُطبِْ منَِ الرَّحَى

 كرد، تن بر را خلافت جامه بكر،واب سوگند خدا به باشيد آگاه (3خنهج البلاغه، ) «يَرقَْى إِلَيَّ الطَّيْر

 آسياب به است آسياب محور چون اسلامى، حكومت به نسبت من جايگاه دانستمى كه حالى در

 مرغان و است، جارى من كوهسار دامن از علوم سيل كه دانستمى او. كندمى حركت آن دور كه

 علم به كه آن (. حال46همان:  دشتى) كرد پرواز نتوانند من زشار بلنداى به هاانديشه پرواز دور

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=247
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=247
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=247
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 در او و براي است من حق امامت و خلافت كه دانستمى خدا( رسول و خدا نص اليقين )بنابر

رسد كه امام علي)ع( نصب اگر چه در ظاهر به نظر مي .(229:1355نيست )آملي، حقى خلافت امر

دارند، اما در دّي امور خلافت و زعامت امت اسلام بيان ميالهي و فضل و برتري خويش را در تص

ها و تري دارد؛ هم در وجود شريف ايشان حكمتواقع بيان شيواي آن حضرت مفهوم بسيار وسيع

كه ديگران از اين جايگاه رفيع و مقام والاي علومي نهفته است كه در ديگران وجود ندارد و هم اين

عين علم و آگاهي از اين سرچشمه خروشان و منبع جوشان، او را  علمي ايشان اطلاع دارند و در

 گيرند. ناديده مي

كه مهاجران و انصار در سقيفه جمع شدند و با ابوبكر بيعت كردنند امام )ع( سوال پس از اين

 :قَالوُا ؟رَيْشٌقُ قَالتَْ فَماَذَا (ع) قَالَ ثُمَّا امير و منكم امير ...ما قالت الانصار؟ قالوا: قالت: منّ» كرد؟

 «الثَّمَرَۀَ أضََاعوُا وَ ،بِالشَّجَرَۀِ احْتَجُّوا (ع) فَقَالَ (،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ) الرَّسوُلِ شَجَرَۀُ بِأَنَّهَا احْتَجَّتْ

 كه بود اين انصار نظر كردند عرض گفتندمى چه خلافت يدرباره انصار كه (.67نهج البلاغه، خ)

 سخن اين به هاآن با چرا :فرمود )ع( حضرت. باشد مهاجران از ديگرى و انصار از يكى امير دو

 رفتار نيكى به هاآن نيكان با: فرمود سفارش انصار يدرباره كه نكرديد استدلال (ص) خدا رسول

 ؟كندمى دور زمامدارى از را انصار حديث اين چگونه پرسيدند .گذريد در هاآن بدكاران از و كنيد

 سپس نداشت معنايى هاآن درباره كردن سفارش بود، آنان در حكومت و زمامدارى اگر: داد پاسخ

 (ع) امام رسالتيم، درخت از ما گفتندمى قريش: دادند جواب ؟گفتند چه سقيفه در قريش پرسيد،

ى كه نقد (.83 همان: دشتى،)ساختند  ضايع را اشميوه امّا كردند استدلال رسالت درخت به :فرمود

، در مورد استدلال براى حقانيت خلافت قريش به سقيفه ؤمنين على)عليه السلام(، پس ازاميرالم

اند به اين دليل بوده، كه خود را اگر قريش از انصار به امر خلافت سزاوارتر بوده هكرفت، گكار 

اند. و به همين دليل من بر قريش حق تقدم دارم، چون من ثمره آن معرفى كرده )ص( شجره پيامبر

داشته،  قبول را« الْأَئِمَّۀَ مِنْ قُرَيْشٍ»اصل صدور حديث ايشان دهد كه نشان مى و اين درخت هستم

 لَا ؛إِنَّ الْأَئِمَّۀَ مِنْ قُرَيْشٍ غُرِسوُا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ»فرمود: مي 144در خطبه  طبق اين نقل،

همانا امامان )دوازده گانه( همه از قريش بوده كه « تَصْلحُُ علََى سوَِاهُمْ وَ لَا تَصْلحُُ الوُْلَاۀُ مِنْ غَيْرِهِمْ

اند، مقام ولايت و امامت در خور ديگران نيست، و ديگر درخت آن را در خاندان بنى هاشم كاشته

اين اساس بايد از باب حمل  بر(. 188همان:  دشتى) مدعيّان زمامدارى، شايستگى آن را ندارند

عدي.  بنواند نه بني تيم و نهمطلق بر مقيد، مقصود از قريش را، تيره بنى هاشم از اين قبيله دانست

http://rasekhoon.net/article/show/127469/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
http://rasekhoon.net/article/show/127469/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
http://rasekhoon.net/article/show/127469/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
http://rasekhoon.net/article/show/127469/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
http://rasekhoon.net/article/show/127469/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
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 ،تطهير ،احتجاج ايشان به آيات مباهله «لَا تَصْلُحُ عَلَى سوَِاهُمْ وَ لَا تَصْلحُُ الوُْلَاۀُ مِنْ غَيْرِهِمْ»عبارت 

 و... است. ۀمود

للَّهِ سوُلِ اعِي مِنْ رَوَ قَدْ عَلِمْتُمْ موَضِْ» فرمايد:در مورد قرابت خويش مي 192امام در خطبه 

 وَ ،دٌ يَضمُُّنِي إِلَى صَدْرهِِوَ أَنَا وَلَ جْرهِِي حِوَضَعَنِي فِ ،بِالْقَراَبَۀِ الْقَريِبَۀِ وَ الْمَنْزِلَۀِ الْخَصِيصَۀِ (،ص)

جَدَ لِي وَ مَا وَ، ءَ ثُمَّ يُلْقِمنُِيهِضَغُ الشَّيْانَ يَمْ كَوَ .وَ يُشمُِّنِي عَرفَْهُ ،وَ يُمسُِّنِي جَسَدهَُ ،يَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ

 خدا رسول به نسبت مرا موقعيتّ ما(. ش192خ ،نهج البلاغه) «... وَ لَا خَطلَْۀً فِي فِعْلٍ ،كَذْبَۀً فِي قوَْلٍ

 نشاند،مى يشخو اتاق در مرا پيامبر دانيد،مى ويژه منزلت و ممقا در نزديك، خويشاوندى در )ص(

 خوابانيد،مى خود مخصوص بستر در و گرفت،مى خود آغوش در مرا بودم كودك كه حالى در

 لقمه لقمه را ىغذاي گاهى و بوياند،مى من به را خود پاكيزه بوى و چسباند،مى من بدن به را بدنش

 (.284 همان: ى،دشت)نيافت...  كردارم در اشتباهى و من، گفتار در وغىدر هرگز گذارد،مى دهانم در

شي پي ندردخلفاي اوليه براي بيان مشروعيت سياسي خود بدان استناد كهايي كه يكي از شاخصه

، با اه دينر( در اسلام و مجاهداتش در عاين در حالي است كه سبقت علي )بود  گرفتن در اسلام

: رمودف يكم و سى و صد و حضرت علاوه بر اين خطبه در سخن ه نيستصحابه ديگر قابل مقايس

هِ وَ سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ علََيْهِ وَ آلِ سوُلُ اللَّهِلَّا رَإِنِي لَمْ يسَْبِقْ ،وَ سَمِعَ وَ أجَاَبَ ،اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَناَبَ»

 ،است پذيرفته و يدهشن آن را و رسيده به حقّ كه هستم كسى نخستين من خدايا بار يعنى«. بِالصَّلَاۀِ

  نگرفت. بر من پيشى نماز در ()ص خدا رسول جزء هيچ كس

 البلاغهبت رسول در قرآن و نهج. مفهوم قرا3-2-2

ي با شاونددر مبحث فوق بيان كرديم كه حضرت علي )ع( در موارد بسياري به بيان رابطه خوي

 ي منظورعبارت يشان از خويشاوندي رابطه نسبي و سببي است بهحال مراد ا ،پردازدپيامبر )ص( مي

م ني هاشبو از خاندان  پسر عموي پيامبر )ص( ،كه دامادايشان اين است كه من به واسطه اين

 ل ادعايي عاماين نوع خويشاوندي اعم از نسبي و سبب اًهستم از شما به خلافت سزاوارترم. واقع

 ردازيم.پالبلاغه ميبه بيان مفهوم قرابت در قرآن و نهجشود؟ لذا حقي از جانب امام مي

يعنى اى  (23شورى، )« قلُْ لا اَسْأَلُكُمْ علََيْهِ اجَْراً اِلاّ الْموََدَّۀَ فِى الْقرُْبى» آيه موََدّت . 3-2-2-1

خواهم مگر دوستى مردم بگو من از شما اجر و مزدى نمىه پيغمبر در برابر زحمات تبليغ رسالت ب

وَ مَنْ قَرابتَُكَ هؤُلاءِ » ( گفتند يا رسول الله: صآيه مزبور نازل شد به پيغمبر) زماني كه زديكانم را.ن
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ها بر ما واجب نزديكان شما كه دوستى آن« الَّذينَ وجََيتَْ عَلَينْا مَوَدَّتهُُمْ؟ قالَ علَِىٌّ و فاطِمَۀُ وَ ابْناهمُا

و  220 :4،ج همانزمخشرى، ) دو پسرشان است چه كسانى اند؟ فرمود على و فاطمه و

به مودت اهل بيت)ع( اشكالاتى مطرح « الْموََدَّۀَ فِى الْقرُْبى»البته پيرامون تفسير(. 306:1388اميني،

اهل بيت)ع( باشد؛ « الْموََدَّۀَ فِى الْقرُْبى»توان قبول كرد كه مراد ازگرديده است. از جمله اين كه نمى

و  )س( ى شورى است و اين سوره، مكى است و در مكّه، فاطمهورهي مذكور در سزيرا آيه

بسيارى از از ديدگاه  پاسخ اين است كه اوّلاً !حسنين)ع( نبودند تا مودت آنان مزد رسالت باشد

روايات فراوانى نزول اين آيه را  ديگر اين كه .استمدنى  ى شورىسوره (23-26ات )مفسران آي

مكى بودن غير از قبل از هجرت بودن است،  ( و367 :8، ج1374آملى، جوادى ) داننددر مدينه مى

ممكن است بعد از هجرت در مكه نازل شده است، مثل اين كه در حجۀ الوداع و بعد از ولادت 

 . فاطمه و حسن و حسين)ع( نازل شده باشد

 أُولوُا وَ مْأُمَّهاتهُُ اجُهُأَزْو وَ هِمْسِأَنْفُ مِنْ بِالْمؤُْمنِِينَ أَوْلى النَّبِيُّ»وره احزاب . آيه ششم س3-2-2-2

 أَوْلِيائِكمُْ إِلى عَلوُاتَفْ أَنْ لاَّإِ اجِرِينَالْمهُ وَ نَالْمؤُْمنِِي مِنَ اللَّهِ كِتابِ فِي بِبَعْضٍ أَوْلى بَعْضهُُمْ الْأَرحْامِ

ردن بعضي ر ارث بندان از نظخويشاو مفهوم آيه اين است كه «مسَْطوُراً الْكِتابِ فِي ذلِكَ كانَ مَعرُْوفاً

فسير آيه فوق ت( در عاز ائمه اهلبيت ) بسياريروايات  از بعضي ديگر اولي از غير خويشاوندانند.

، سير شدهوال( تفها اين آيه به مسأله )ارث امالارحام نقل شده كه در قسمتي از آن در مورد اولو

فت رث خلالي كه در قسمت ديگر به مسأله )اگونه كه معروف در ميان مفسران است، در حا همان

 :17 ،1367،  گرديده است )مكارم شيرازي ( تفسيرعو حكومت( در خاندان پيامبر و ائمه اهلبيت )

(  ع)ند امام كه وقتي از تفسير اين آيه سؤال كرد نقل است(  عدر حديثي از امام صادق ). (208

يا آل كرد نازل شده، و هنگامي كه راوي سؤا ( ع(فرزندان حسين ) يدرباره آيه فرمود: )اين

 ،بحرانيلاالحسيني ) حكومت و ولايت است در موردارث اموال نيست ؟ امام فرمود نه  يدرباره

ر كه منظوبديهي است منظور از اين احاديث نفي مسأله ارث اموال نيست، بل .(293: 3ج ب ت ،

لايت وت و هم خلاف و رد كه هم ارث اموالتوجه دادن به اين نكته است كه ارث مفهوم وسيعي دا

 .شودرا شامل مي

منان عليه السلام و ائمه معصومين عليهم السلام با رسول خدا )ص( در برخي ؤدر همتايي اميرم

توان به رواياتي تكيه كرد كه در آن رسول خدا )ص( در مورد اشتراك خلقت مراحل وجودي مي

(، 232: 1،ج1404)الطوسي، »أَنَا وَ علَِيُّ مِنْ نوُرٍ وَاحِد-« احاديث« نور واحد»اين ذوات مقدس در 
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خَلَقَنِيَ اللَّهُ  «( و134: 1) شيخ صدوق، ب.ت، ج »خُلِقتُْ أَنَا وَ علَِيُّ بْنُ أَبِي طَالبٍِ مِنْ نوُرٍ وَاحِد«

 1401،القمي  از)خز »آلافٍ عَۀِْبسَِب مَقَبلَْ أَنْ يَخْلقَُ آدَ تبََاركََ وَ تَعَالَى وَ أَهلَْ بيَْتِي مِنْ نوُرٍ وَاحِد

اند. پس مراد از قرابت در قرآن روابط نسبي و سببي نيست بلكه مراد نور اهل را فرموده -(71:

-هاي مختلف به آن احتجاج ميداند و در بخشالبيت است و قرابتي كه حضرت ملاك رهبري مي

 كند همان نور واحد اهل البيت است.

 سیاسی شناسی جامعه. 3-3

اسلام نه با دموكراسي است.  ترين مبحث جامعه شناسي سياسي، دموكراسيمهميكي از 

گر مقصود نسبت اسلام با دموكراسى به مثابه ارزش . اسازگاري مطلق دارد و نه ناسازگاري مطلق

د باشد، بايد گفت، از آنجا كه اسلام خود بر يك سرى مبانى و اصول تغييرناپذير تأكيد دارد، مانن

انگارى دنيا براى سعادت اخروى و ضرورت اجراى احكام دين در  اصل حاكميت الاهى، ابزار

مثلاً ( 9:1384، اسپوزيتو) تواند با اين دموكراسى و مبانى آن سازگارى داشته باشدجامعه؛ لذا نمى

كثريت فى نفسه ارزش و درست و منطقى است، اين اصلاً با عقل سليم سازگار اينكه انتخاب ا

نيست، چرا كه موارد خطاى اكثريت در تاريخ بسيار است، اينكه رأى اكثريت در هر زمينه ولو 

تابد و الاجراء است، اسلام آن را برنمىهاى آن، اصل مطاع و لازمموارد مخالفت با دين و آموزه

توان به صورت از اينجا مى. پذيرددر موارد و مسائل متلائم با دين، و فطرت مى تنها اكثريت را

ران نسبت ناسازگارى اسلام و دموكراسى پرداخت و متذكر شد كه فداحتمالى به دفاع از طر

مقصود آنان از اصطكاك و مخالفت اسلام با دموكراسى، مدل ارزشى آن است كه عالمان دين 

اما اگر مقصود نسبت اسلام با دموكراسى به مثابه روش  .نامندغربى مى بيشتر آن را دموكراسى

توان به طور قاطع از تعارض و ناسازگارى سخن راند، بلكه بايد گفت چون اصل باشد، اينجا نمى

اين مدل انتخاب اكثريت را نه به مثابه يك ارزش بلكه به منزله يك روش و راهكار 

نهد، البته براى آن يك سرى شرايط و رأى اكثريت ارج مى، اسلام نيز به )همان(پذيردمى

ترين شرط آن اين است كه انتخاب اكثريت بايد در چارچوب هايى قائل است، كه مهممحدوديت

نشينى به ديگر سخن دموكراسى و انتخاب اكثريت موجب عقب هاى آن صورت گيرد،دين و آموزه

هاى آن است كه بر رأى اكثريت جهت و سويه زهدين و احكام آن نگردد، بلكه اين دين و آمو

 .اطلاق كرد« سالار دينىمردم»و  «دينىدموكراسى»توان كند. بر اين دموكراسى مىتعيين مى

http://www.ensani.ir/fa/7076/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/7076/profile.aspx
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عنا نيست كه مردم در همه به اين م (38 ،آيه)« أَمْرُهُمْ شوُري بيَْنهَُمْ وَ» شوري سوره شريفه يآيه

ريفه بق آيه شو گفتگو تغيير دهند، بلكه ط اورحرام خدا را با ش توانند نظر بدهند و حلال وچيز مي

نْ يَعْصِ اللَّهَ لْخيَِرَۀُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَاكوُنَ لهَُمُ يَا أَنْ مْرًومََا كَانَ لِمؤُْمِنٍ وَلَا مؤُمِْنَۀٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرسَُولُهُ أَ»

( صادر صي خدا و پيغمبر )در احكامي كه از سو (36 ،احزاب)« وَرسَُولَهُ فَقَدْ ضلََّ ضَلاَلًا مبُِينًا

نَكَ إِنَّمَا ايِعوُينَ يُبَإِنَّ الَّذِ»بر طبق آيه  و منان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارندواست، مشده

لَيْهُ اللَّهَ مَنْ أَوفَْى بمَِا عَاهَدَ عَوَ لَى نَفسِْهِعَنكثُُ مَا يَيُباَيِعوُنَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فوَْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكثََ فَإِنَّ

كنند و بيعت آنان گويي يم(. مردم با منصوب و منتخب خدا بيعت 10 ،)فتح «فسََيؤُْتِيهِ أجَْرًا عَظِيمًا

در  بيعت با خدا است. بس ماهيت بيعت و دموكراسي در نظام اسلامي و غربي متفاوت است

حاكمي  عت باساني است و ماهيت بشري دارد اما در اسلام بيجوامع غربي بيعت همچون قرارداد ان

 است كه خدا تعيين كرده و ماهيتش الهي است.

 ی مبنی بر بیعت یا شورا. احتجاج و ارائه ادله3-3-1

(. 254: 1ج 1307،قرشيمعني لغوي بيعت، دست به هم دادن براى ايجاب طاعت است )

ك يسنت  بيعت در اصطلاح اهل با هم متفاوت است تعريفي كه شيعه و اهل سنت از بيعت دارند

اي بر يعهش است، امااز روي شناخت و آگاهي  به معني انتخاب حاكم اسلاميي نروش مشروع قانو

م اما اينكه كند. اما برايكيد ميأت )ص( تصريح پيامبر اكرم نصب الهي وبه  مقام ولايت تحقق

خطبه  در (ع) ليعامام لذا  است.اطاعت مردم و تعهد  بي ترديد نياز به بتواند بر جامعه ولايت كند

در و نظري ندارد  برند، رأي ونآن كس را كه فرمان  »يُطَاعُ لَا لمَِنْ رَأْيَ لَا لَكِنْ وَ«: فرمايدمي 27

ين مطلب مه »...اصِرالنَّ بوُِجوُدِ ۀِالْحُجَّ قِيَامُ وَ الْحَاضِرِ حُضوُرُ لَا لوَْ« با عبارتخطبه سوم )شقشقيه( 

 يت وتواند ولاب علي )ع(كند تا حضرت يمبيعت مردم، زمينه را فراهم  كند كه حضور ورا تأييد مي

عه( نت وشيس)اهل  ينكث بيعت، بنا بر هر دو مبنا نقض و. امامتي را كه حق او است، اعمال كند

براي  حق موجب اثبات پيمان است و خلاف شرع است؛ چون انعقاد بيعت از سنخ عهد و حرام و

 (.34)خطبه  » ...بِالبَْيْعَۀِ فاَءُفَالوَْ عَلَيْكُمْ حَقِّي أمََّا وَ:«فرمايدمي ايشانشود. لذا بيعت گيرنده مي

 و )ع( نبوي به عنوان امام ص صريح الهي ون ،يش براساسخو هدقيعي بنامبر  )ع(امام  

خواهد، كه به بيعت ها مياما در مقام احتجاج از آن استبرگزيده شده رسول )ص(جانشين 

و انتخاب  شوراي )ص( ملاك رهبري جامعه رسول خدا رحلتپس از خويش وفادار باشند. چون 
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خواهي خليفه سوم )عثمان( به مخالفت خون ياي به معاويه، كه به بهانهدر نامه ايشان. بود مردمي

 وَ أبََابَكْرٍ باَيَعوُا الَّذِينَ الْقوَْمُ بَايَعَنِي إِنَّهُ«:فرمايدمي بوده استبيعت مردم  با امامي كه منتخب شورا و

 الشُّورَى إِنَّمَا وَ .يَرُدَّ أَنْ لِلْغَائبِِ لَا وَ ،يَختَْارَ أَنْ لِلشَّاهِدِ يَكُنْ فَلَمْ ،عَلَيْهِ باَيَعوُهُم مَا عَلَى عُثْمَانَ وَ عُمَرَ

 عَنْ خَرَجَ فَإِنْ ي،رضًِ للَِّهِ ذَلِكَ كَانَ إِماَماً سَمَّوهُْ وَ رجَلٍُ عَلَى وااجتَْمَعُ فَإِنِ ،الْأَنْصَارِ وَ للِْمهَُاجِرِينَ

 وَ، الْمؤُْمنِِينَ سبَِيلِ غيَْرَ اتِّبَاعِهِ علََى قاَتَلوُهُ أَبىَ فَإِنْ ،مِنْهُ خَرَجَ مَا إِلَى رَدُّوهُ بِدعَْۀٍ أَوْ بطَِعْنٍ خَارِجٌ أَمْرِهِمْ

 با عثمان، و عمر و ابابكر با كه اندكرده بيعت من با كسانى همانا (.6)نامه  « ...تَوَلَّى امَ اللَّهُ وَلَّاهُ

 انتخاب ديگر اىخليفه تواندنمى داشت حضور بيعت در كه آن پس كردند، بيعت شرايط همان

 ينمهاجر آن از مسلمين شوراى همانا. نپذيرد را مردم بيعت تواندنمى بود غايب كه كس آن و كند،

 هم خدا خشنودى خواندند، خود امام را او و آمدند، گرد كسى امامت بر اگر پس است، انصار و

 بيعت جايگاه به را او آورد، پديد بدعتى يا كند نكوهش را آنان كار كسى اگر حال است، آن در

 هم خدا نيامده، در مسلمانان راه به كه زيرا كنند،مى پيكار او با زد سرباز اگر گردانند،مى باز قانونى

)ع( حجيت و حقانيت  منان عليؤاميرم. (346)دشتي، همان : كندمى رها اشگمراهى در را او

اجماع مردم بر  اوخلافتشان را براساس مباني مورد پذيرش معاويه اثبات كنند، چون از نگاه 

كه ايشان  مضاف بر اين. شودالطاعه بودن آن شخص محسوب مي، مفترضفردخلافت يك 

دانند كه از سوي خداوند متعال مشروعيت ولايت و حكومت والي و حاكم را معلول صلاحيتي مي

 .كننداست و مردم در حكومت، تنها نقش مقبوليت بخشيدن به آن را ايفا ميبه حاكم عطا شده

قَرَّ بِالبَْيْعَۀِ وَ فَقَدْ أَ لْبِه، بِقَعْوَ لَمْ يُباَيِ يزَْعُمُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدهِِ «فرمايد:در مورد نقض بيعت زبير مي

پندارد با بير، مىز (8)خطبه « نْهُيمَا خَرَجَ مِخلُْ فِلْيَدْادَّعَى الوَْلِيجَۀَ، فلَْيَأْتِ علََيْهَا بِأَمْرٍ يُعْرَفُ، وَ إِلَّا فَ

و است، بر لب اق پس به بيعت با من اقرار كرده ولى مدعّى انكار بيعت با دست بيعت كرد نه با دل،

-(. او هيچ35مان:ه ،)دشتي لازم است بر اين ادعّا دليل روشنى بياورد، يا به بيعت گذشته باز گردد

از بعت خود ماند جز اينكه به بيتوان كراهت بيعت قلبيش را اثبات كند پس راهي نميگاه نمي

 گردد.

 نتیجه 

لهي است. حضرت علي )ع( بر طبق آيات و روايات ملاك اصلي براي رهبري جامعه نصب ا

-كند و از آن به عنوان حق خويش ياد ميالبلاغه به اين امر استدلال ميدر موارد بسياري در نهج
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كند و منظور از قرابت رابطه نسبي يا سببي كه كند. اما ايشان گاه به قرابت با رسول اشاره مي

يست؛ بلكه منظور ايشان از قرابت صحابه در سقيفه برآن تكيه كردند و خلافت را به دست گرفتند ن

خلقت پيامبر و علي از يك نور واحد است. قرابت و نصب الهي از هم جدا نيستند بلكه قرابت در 

امتداد نصب و زاييده آن است. ايشان ملاك سوم براي رهبري را به جهت احتجاج با مخالفان 

 كه خود ياز مجراي اصل معهپيامبر )ع( رهبري جاپس از وفات داند به دليل اينكه بيعت مي

دو ملاك . عقد تغيير مسير داد شوراي حل و انتخاب مردمي وبود به سمت نبوي  انتصاب الهي و

در جايى اعتبار « شورا»باشد به اين معنى در عرض هم نبوده و بلكه در طول هم مىنص و شورا 

 ،اما از طرفي .لهي استنباشد پس ملاك اصلي براي زمامداري نص ا« نص»و « وصايت»دارد كه 

طور كه رسول )ص( با يابد هماني مردم مشروعيت نميأَتشكيل حكومت معصوم جز از طريق ر

وجود اينكه منتخب از سوي خدا بود اما در عقبه اول و دوم براي برپايي حكومت اسلامي از مردم 

ساقط  شانصب ولايتمن بيعت گرفت. حال اگر مردم زمينه را براي حكومت ائمه )ع( فراهم نكنند

 .نفوس مسلمين ولايت دارندو بر امور آنان  بلكهشود. نمي

 :عبانم

 .قرآن كريم .1

 نهج البلاغه .2

رهنگي و (،ترجمه وشرح نهج البلاغه، امور ف1355آملي، عزالدين جعفر بن شمس الدين) .3

 اجتماعي آستان قدس رضوي

منشأ مشروعيت حكومت در انديشه سياسي اسلام و امام » ، (1379) ابراهيم زاده، نبي الله .4

 ، مجله(«1)خميني

 .181تا  165 :بهار ،15شماره، حكومت اسلامي .5

 ،ابراهيملالفضابو محمد مصحح شرح نهج البلاغۀ،(، 1337 ) ابن ابى الحديد، عبدالحميد .6

 .نجفى مرعشى الله آيۀ عمومى قم ، كتابخانه

عي برگزيده الغدير، ترجمه و تحقيق محمد حسن شفي (،1388اميني،عبدالحسين )   .7

 موسسه ميراث نبوي. هرودي، قم،شا

 نشر الكتاب. ، ،البلاغهنهج شرح(، 1362 بحراني، ميثم بن علي بن ميثم ) .8

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/32556/%d9%86%d8%a8%db%8c_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/224/%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/6584


 ششم و چهل شماره. دوازدهم سال. تاریخ پژوهشی علمی فصلنامه

 

158 
 

ل، دار الكتب ق(، لباب التاويل في معاني التنزي1415محمد )  بغدادي، علاءالدين علي بن .9

 العلميه.
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، الخوئي يالكوهكمر الحسيني اللطيف عبد السيد: تحقيق ،الأثر كفايۀ (1401القمي) ازخز .17
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، (، شرح غرر الحكم و دررالحكم )خوانساري(1366خوانساري، جمال الدين محمد) .18
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